
درس پانزدهم –فارسی یازدهم 
کبوتر طوق دار

گنج سخن +کارگاه متن پژوهی 
ماندانا مهتاب  :تهیه کننده 

تهران 4منطقه 



اس، انعک: زیبایی عکس : جمال. / نقل شده است: آورده اند 
، جمع ِ ریحان:ریاحین. / شکار گاهی: متصیدی. / بازتاب

:او / چمنزار : مرغزار / سرزمین :ناحیت / گل های خوشبو 
ه شبی: مانستی / با صفا ، خوش آب و هوا،خرم : نزه/ آن 
بود

(  مشبه) پر زاغ : تشبیه / اغراق / مراعات نظیر / تضاد 
:  پرزاغ ( مشبه ) دم طاووس -(مشبه به )چون دم طاووس 

/ تی نماد زش: پرزاغ / ادات تشبیه : مانستی –( مشبه به )
/سجع:نمودی و مانستی/زیبایینماد : دم طاووس 

وش نقل شده است که در ناحیۀکشمیر شکارگاهی زیبا و چمنزاری خ
آب و هوا وجود داشت که از تصویر وانعکاس گل ها و گیاهان آن پر 

زاغ مانند دم طاووس زیبا به نظر می آمد و دم طاووس در مقایسه با 
(  ی چمنزاراوج زیبای.) زیبایی مرغزار مانند پرزاغ، نازیبا به نظر می رسید

ترکیب وصفی

روایی با آهنگ ملایم -داستانی:لحن



/  نوعی گل : شقایق / سیاهی : دود / درخشان : درفشان 
ز در اینجا منظوررنگ سب. نوعی سنگ سبز رنگ : زمرّد 
/ترکیب وصفی :درفشان لاله/مِیشراب، : باده ./ است

ق عاش= داغ دار بودن : کنایه . / لاله چون چراغی روشن بود: تشبیه / 
/  ه به ادات مصراع چهارم، مشبّ: مصراع سوم ، مشبّه چو : تشبیه / بودن 

:  ام ایه/ علت سیاهی درون لاله دود کردن چراغ دانسته :حسن تعلیل 
گل( لاله ، چراغ الف: ایهام تناسب/ داغ و سیاهی ( ماتم ب ( داغ ، الف

/تشخیص: و پا داشتن شقایق : جان داشتن لاله / چراغدان ( لاله ب 
استعاره از سیاهی داخل گل لاله :داغی 

آن در برابر زیبایی) آلاله های وحشی سرخ، مانند چراغ روشن بود اما 
و از حسد و حسرت آن باغ ،دلش می سوخت و دود سوختن ( مرغزار 

د شقایق بر روی ساقه خو. دلش، چون داغی بر سینه اش نمایان بود
رار سرخ رنگ بر روی شاخه سبز قۀچنان می نمود که گویی جام باد

گرفته است

. قالب شعر مثنوی است چون هر بیت قافیۀ جداگانه دارد



اه شکار گ) آن : وی/ به قرینه معنوی « بود » اول ودوم حذف فعل درجمله 
حیوانات : شکاری. / برای غیرانسان به کار رفته است« وی» ، نشانۀسبکی( 

دام برای : جال/ رفت و آمد: اختلاف/ پر شاخ و برگ : گشن/شکاری 
این مرد را / آشفته وپریشان، بدظاهر: بد حال/ پیوسته : متواتر /پرندگان 

مانم ، منتظر ب: دارمجای نگه / برای این مرد کاری پیش آمد : کاری افتاد 
.در جای خود می مانم 

چپ / کنایه از حرکت کردن ، رفتن : روی نهادن 
مجاز از :چپ و راست /جاوراست مجاز از همه 

اطراف

یان در و در آن شکار گاه حیوانات شکاری فراوانی وجود داشت و پیوسته شکارچ
زاغی در اطراف آن شکار گاه بر درختی پر شاخ و.آن جا رفت و آمد می کردند 

ناگهان صیادی با. نشسته بود و به اطراف نگاه می کرد. برگ لانه داشت
وضع ظاهری بد و لباسی ضخیم و خشن در حالی که دامی بر گردن داشت و 

به این مرد: زاغ ترسید و با خود گفت .عصایی در دست، به سوی آن درخت آمد 
ا امّا نمی دانم که به قصد شکار من می آید ی. خاطر کاری به این طرف می آید 

بینم چه من به هر حال منتظر می مانم و نگاه می کنم تا ب. دنبال شکار دیگری است



ی مدّت: ساعتی بود/ پسوندشباهت:وار-از سر غفلت : وارغافل / / دانه : حبّه
) جلوه کنان و با ناز راه رفتن: گرازان/گروهی : همه قومی : جمله / گذشت 

ا شادمان و ب: گرازان به تگ ایستاد / حالت ، فاعلی : « ان » نوع –(. گرازیدن
تمراری ماضی اس( فعل اسنادی. ) می نامیدند: گفتندی/ به دویدن کرد غرورشروع 

ک هر ی/ فرمانبرداری : مطاوعت/ بی قراری : اضطراب/ اسیر کند : در ضبط آرد/ 
هر کدام برای رهایی خود تلاش می کردند : خود را می کوشید

:  همگنان/ درست ، صلاح : صواب . / میگذراندندروزگار : روزگارگذاشتندی/
همگان ، همه

/اشتقاق:طاعت و مطاوعت

تظر مدتی من. صیاد جلو آمد و دام را پهن کرد و دانه را ریخت و در کمین نشست
قه می دسته ای از کبوتران رسیدند رئیس آن ها کبوتری بود که او را مطو. ماند

به. و کبوتران در اطاعت و فرمان بری او روزگار می گذراندند. نامیدند
د و محض این که دانه را دیدند از سر غفلت پایین آمدند و همگی در دام افتادن

تا آن ها را جمع آوری کند.صیّاد شاد شد و با ناز و غرور شروع به دویدن کرد
.  کبوتران بی تابی می کردند و هر یک برای آزادی خود تلاش می کردند



ایی اکنون وقت گفت و گو و بحث کردن نیست، باید که همگی ره» : گفت 
ا دیگران را مهم تر از رهایی خود بدانند و فعلاً مصلحت آن است که همگی ب

قط از اتحاد و همکاری تلاش کنیم تا دام را از زمین بر کَنیم، چرا که رهایی ما ف
را در کبوتران از دستور او اطاعت کردند و راه خود« .این طریق به دست می آید

سته شوند صیاد به دنبال ایشان دوید ، به آن امید که سر انجام خ. پیش گرفتند 
که سرانجام زاغ با خود فکر کرد که به دنبال ایشان بروم و معلوم کنم. و بیفتند

تار چرا که من نیز ممکن است به چنین حادثه ای گرف.کار ایشام چه می شود 
بهره گرفتشوم و از تجربه ها می توان در حوادث ناگوار 

/  همه، جمع همگن : همگنان/ جدال و ستیزه : مجادله
/رهایی : تخلص/ رهایی جُستن، رهایی دادن : استخلاص

/همیاری : تعاون/ از راه : به طریق/ صلاح و درست : صواب
/به دنبال:براثر/نجاتآزادی، : رهایش/ نیرو : قوت

:  بیه تش/ سرخویش گرفتن کنایه از به راه خود ادامه دادن / سر مجاز از رئیس 
(مشبه به :)سلاح ها ( مشبه : )از تجارب 



ممال : نایم/ پیشامد : واقعه/ پایان : فرجام/ به دنبال : بر اثر
: حوادث/ راندن : دفع/ ج تجربه : تجارب/ امان، در امان 

حی است تجارب مانند سلا: تشبیه پنهان/ پیشامدهای ناگوار 
برای دفع ناگواری ها

(مشبه به :)سلاح ها ( مشبه : )از تجارب : تشبیه 

ن کنم و زاغ با خود فکر کرد که به دنبال ایشان بروم و روش
ه که پایان کار آنها چه می شود؛ زیرا من از مانند این حادث
بد در امان نیستم و از تجربه ها برای دور کردن پیشامدهای

.می توان سلاح ها درست کرد



، به پشت گردن: قفا/ مسند : مطوقه : او را مطوقه می نامیدند
ق آن طری/ جدّی :بی شرم، گستاخ به جد: ستیزه روی/ دنبال
ترادف . ناامید ؛ بی بهره: خایب/ راه چاره آن است : است

راه/ راهنما،پیشوا : امام/ نظر ، پیشنهاد : اشارت/ معنایی 
-باغ: تانسدرخت/ دستور: اشارت/ تغییر مسیر دادند: بتافتند

/بریده، قطع شده: منقطع/ پسوند مکان  :ستان

.از ما ناامید نمی شود : دل از ما برنگیرد کنایه
ندن، کنایه از دل ک: از کسی دل برگرفتن/ مجاز از نگاه :  چشم

/کردنقطع علاقه 

این » :فت مطوقه وقتی دید که صیاد به دنبال ایشان است به دوستان خود گ
ر ما بی شرم در کار ما جدّی است و تااز چشـم او ناپدید نشویم دست از س

ا راه چاره آن است که به سوی آبادی ها و جنگل ها برویم ت. بر نمی دارد
یکی او نتواندما را ببیند و ناامید و بی بهره بر گردد چرا که در این نزد

ین موشی زندگی می کند که از دوستان من است من به او می گویم تا ا
ود را بر کبوتران پیشنهاد او را راهنمای خود ساختند و راه خ« .بندها را ببرد

گرداندند و صیاد باز گشت



اه جایگ: مواضع/ زیرکی : دها/ فک اضافه « را » نوع : آن موش را زبرا نام بود 
:  خرد/ زیرکی و هوش : دَها.  مواظبت کرده: تیماربداشته/ برای : از جهتِ. / ها

جای : گریزگاه/ برای : از جهت/ جای ها : مواضع/ مشاهده : مشاهدت/ عقل 
ابقمط: بر حسب/ دانش : حکمت/ شایسته : فراخور/ مواظبت : تیمار/ گریز 

:  شرّخیر،/ تضاد : گرم، سرد/ کنایه از جهان دیده و با تجربه :…گرم و سرد 
کردن کنایه از عمل: آمیزیفرمان او نگه داشتند حس : دیدن گرم و سرد/ تضاد 

کنایه از: خیر و شر احوال مشاهده کرده/ به فرمان ، اطاعت کردن 
حس آمیزی و کنایه از با : گرم وسرد دیده / خوبی و بدی های زیادی دیده 

نایه اغراق و ک: ساختنصدسوراخ /خیر وشر -:گرم وسرد : تضاد / تجربه بوده 
/سجع:ساخته و گشاده/صد نماد کثرت/ از دور اندیش بودن 

به فرمان او « .پایین بیایید» :به کبوتران دستور داد . به مسکن موش رسیدمطوقه 
و با زیرکی فراوان. نام آن موش زِبرا بود. پایین آمدندعمل کردند و همگی 

آن ودر .بوددانش بسیار و بسیار با تجربه بود و خوبی ها و بدی های بسیار دیده
به جایگاه برای فرار در روز حادثه سوراخ بسیار درست کرده بود که هر یک

. از آن ها نگه داری می کردومصلحت دیگری راه داشت و مطابق با حکمت 
.  فت زبرا پرسید که کیست؟ مطوقه نام خود را گ: مطوقه صدا زد که بیرون آی 

شناخت و به سرعت از سوراخ بیرون آمداورا زبرا 



ی تراوش و جوشیدن آب از درز چیزی ، آبی بود که از سنگ: زِه آب 
م چشچشمۀ : آب دیدگانزه /یا از زمینی همی زاید به طبع خویش 

ندها شروع به بریدن ب: در بریدن بند ها ایستاد/ گرداب : ورطه / 
/ترکیب وصفی :قضای آسمانی /کرد 

اضافه :دهدیزه آب -(می توان تشبیه هم دانست) اضافه تشبیهی  : بندِ بلا
آب ه ز: کنایه / -ترکیب اضافی ( چشم مانند زه استچشمۀ ) –تشبیهی 
ر ب: کنایه / «گریستن ، اشک جاری کردن » گشودن کنایه از دیدگان 

عاره جوی ها است: استعاره /اغراق . / بسیار گریه کرد: رخسار جوی ها براند
ورطه / مجاز از اشک : زه آب / مجاز از دل : ضمیر / « اشک های زیاد » از 

استعاره از دام

را در این چه کسی تو» :وقتی زبرا مطوقه را در بند دید بسیار گریست و گفت
اب تقدیر و سرنوشت مرا در این گرد» : مطوقه گفت . «سختی و بلا انداخت

وقتی موش این سخنان را شنید شروع کرد به بریدن بندهای« .انداخت
.  مطوقه



:  ملامت/جان : نَفس/ سخن : حدیث/ شایسته تر : اولی تر/ توجه : التفات
/  تن برعهده گرف:تکفل کردن –متعهدّ چیزی شدن : تکفّل/ سرزنش 
بانی پشتی: مظاهرت/ یاری : معونت/ همدیگر را نصیحت کردن : مناصحت

وظایف و اعمالی که انجام آن بر شخص واجب .ایجاد کننده : مواجب/ 
ید ق:مگر.ترکیب وصفی :این حدیث/بزرگی ، سروری : سیادت/ است 

وندی :اولی تر /پرسشی

ی دوست ا» :مطوقه گفت . موش به این سخنان توجه نکرد« .ابتدا بندهای دوستان را ببر
ی کنی این سخن را زیاد تکرار م» :موش گفت « .دوستان واجب تر استبریدن بندهای اوّل 

را به م» :گفت مطوقه « حقّی قایل نیستی؟برای خودت ؛ مگر تو جانت را دوست نداری و 
ین خاطر این سخنان سرزنش نکن چرا که من ریاست این کبوتران را برعهده دارم و از ا

چون ایشان آن چه در حقّ من لازم بود انجام دادند و با . جهت آنان بر من حقی دارند
ورم و آن کمک و پشتیبانی ایشان از دست صیاد رها شدم من نیز باید حق آنان به جای آ

چه به دلیل رییس بودن بر من واجب است به انجام برسانم
حب رهبر بر ملت :مفهوم

/مجاز و تلمیح ......:نفس خویش 
تلمیح بر حب رهبر برملت 



/ ی دلتنگی، آزردگ: ملالت/ ،اندوهگینبه ستوه آمده : ملول/ گره ، بند : عُقده 
:  رخصت/ باطن ، درون دل : ضمیر/ سستی کردن در کاری، فروگذاشتن : اهمال
: وقیعت/ فرصت : مجال/ سرزنش کننده : طاعن / آسودگی : فراغ/ اجازه 

/بدگویی سرزنش ، 

رخی از و می ترسم که اگر شروع به بریدن بندهای من کنی ، خسته شوی و ب. 
ل انگاری سه-اگر چه خسته باشی-باشمدربند آنان در بند بمانند و اما چون من 

با بلا هنگامدر حق من را شایسته نمی دانی و بدان راضی نمی شوی و هم این که 
ب و گرنه عی. هم شریک بودیم در زمان آسایش هم همراهی شایسته تر است

.جویان فرصت عیب جویی پیدا می کنند
حفظ اتحاد و مانع نفوذ دشمن :مفهوم



بان صاح: ارباب/ کَرَم، بزرگی، بزرگواری : مکرمت
:  ثقت/ دوست داشتن : موالات/ دوستی : مودّت/ 

ر صافی ت/ پیمان : عهد / آزاد : مطلق/ اعتمادکردن 
باطنروش ، : سیرت / سالم : ایمن / خالص تر : 

این این روش و شیوه ی بزرگان است و نظر دوستان به» : گفت موش 
می گردد و با تو خالص تردردوستی خصلت نیکو و این صفات پسندیده 

و سپس « .اعتماد دوستان به بزرگواری و پیمان داری تو بیشتر می شود
انش آزاد بسیار بند های ایشان را برید و مطوقه و یارومیل با تلاش تمام 

دوستی در اتحاد و پیروزی :مفهومگشتندو آسوده خاطر بر 



1-شروع کرد . گرازان به تگ ایستاد
شروع به حرکت کرد-دوید. صیّاد شادمان در پی ایشان ایستاد
2- ثقت-استخلاص-مطـاوعت–سیـادت –مظـاهرت –معونت-

-مناصحت-متصید-منقطع
3- ردند کبوتران اضطرابی می ک-برکنـدند و سر خویـش گرفت دام

و هر یک خود را می کوشیدند

1-
مشبّه: شقـایق بر پای بودن 

ادات: چو 
بهمشبه : زمرّد بودن باده بر شاخ جام 

2- «رخسار، چون او را در بندِ بلا بسته دید، زه آبِ دیدگان بگشاد و بر
استعـاره از اشک: جوی « .جوی ها براند

مشبه به مشبه 

مشبه 

مشبه به مشبه 

مشبه به 



( کارآزموده-چشیـدهگرم و سـرد روزگار ) 

( گرفتندل بر ) 

این هنگام آسودگی هم ، بهتـر است در کنـار آنهـا باشم در غیـردر -1
.پیـدا می کنندفرصت بدگویی صورت سرزنش کنندگان 

2-
به ادا مواجبِ سیادتلوازمِ ریاست بیرون باید آمد و ۀمرا نیز از عد( الف

بدهمراانجـام به عنوان رهبـر باید وظیفه ام . رسانید
و آن را بر خود حقّیمگر تو را به نَفس خویش حاجت نمی باشد ( ب

؟دوست نداری؟ مگر تو جـانت را نمی شناسی 
3-
ترسم که اگر از گشـادن بنـدهای من آغاز کنی ملول شوی و می -

.بعضی از ایشـان در بند بمانند
ضی که اگر از گشادن عقدهای من آغاز کنی ملول شوی و بعمیترسم -

ه کمـال ملالت باگرچه -از ایشان دربند بمانند، و چون من بسته باشم 
ت اهمـال جانب من جایز نشمـری، و از ضمیر بدان رخص-رسیده باشد

قت در هنگام بلا شرکت بوده است ، در وقت فراغ موافونیز نیـابی ، 
اولیتر

4-
و کنجکاودوراندیش و محتاط : زاغ 

مدیری متعهد–منصف -ایثارگررهبـری متعهد و : مطوّقه 



:قلمرو زبانی 
یت از راه عذر خواهی این ب: بر سبیل اعتذار این بر زبان راند 

نمودی ،/ تکه ای، مقداری : پاره ای / را خواند
/ جامه : ردا / « ماضی استمراری » می بود : نرفتی ، بودی 

چیزی که قرض گیرنده نزد قرض دهنده گذارد تا : گروه 
/. قرض مسترد شودازادای پس 

:قلمرو ادبی 
مراعات نظیر: نان وپنیر ونمک 

:قلمرو فکری
»  یکی : داستان دو موضوع مهم را به چالش می کشد این 

«دستاویز ساختن قناعت » و دیگر « قناعت 
ت قناعۀسلیمان دارانی، چهر. یعنی شیادی و فریب کاری

بودن شیادی که ادای قانعۀپیشگی واقعی است و مهمان، چهر
زی به قصار طنز آمیۀحکایت با جمل.آورد تا بفریبد رادرمی 

ه جنبهنتیجه نشسته که حکم مثل یافته است، و این خود ب
هنری و ماندگاری آن می افزاید


